
تاك

هر هفته در این ســتون نوشته هایی 
درباره تربیت در اوان کودکی (تاک) 
منتشــر می شــود. هدف این است 
که آرام آرام در کشــور از مرحله ذکر 
اهمیت توجــه به ایــن دوره مهم 
زندگی عبــور کنیــم و وارد مرحله 
اقدام و عمل درســت شــویم. این 
اقــدام، هم ناظر بــر چرخش های 
مربیان  و  والدین  عملی  و  نگرشــی 
و هم ناظر بر سیاســت گذاری کشور 

برای این دوره است. 

تطبیق کودکان با 
محیط هاي جدید آموزشي

با شــروع مدارس و آغــاز مرحله 
جدیــدی از زندگــی کودکانی که برای 
آمــوزش بیشــتر بــه مهدکودک ها و 
می شوند،  ســپرده  پیش دبســتانی ها 
گاه مشــاهده می شــود که بعضی از 
کودکان هنوز با مشکلاتی برای پذیرش 
محیط های جدید آموزشی و جدایی از 
والدین مواجهند! که یکی از مهم ترین 
آنهــا اضطــراب اســت. اضطــراب، 
احساسي ناخوشــایند است که در آن 
را بیشــتر  فرد موقعیت های محیطی 
از آنچــه که خطرناک باشــند، پرخطر 
احســاس می کند و حتــی موقعی که 
خطری در کار نیســت احساس تنش 
و ناراحتــی دارد. ممکن اســت ترس 
و اضطــراب کودکان از دیــد اطرافیان 
و والدین غیرمنطقــی و بی اهمیت به 
نظر برسد ولی برای خود کودک بسیار 
واقعی اســت و بــه درک و همراهی 
اطرافیــان نیــاز دارد. اضطــراب با دو 
دسته علائم جســمی و فکری همراه 
اســت. علائم جســمی ماننــد حالت 
تهوع، استفراغ، دل درد، سردرد، لرزش، 
تعریــق، تکــرر ادرار، احســاس تنگی 
نفس، احساس ســبکی سر و... علائم 
فکری مانند فراموش کاری و اشــکال 
در تمرکــز، نگرانــی راجع بــه وقوع 
اتفاقات ناگوار در آینده، درگیری فکری 
و یــادآوری دائــم کارهــا و رفتارهای 
گذشــته، توجه افراطی درباره توانایی 
و کارایــی خویش، نیاز به تأیید از طرف 
محیط و اطرافیان، که گاهی کودک در 
زمان رفتن به مهد یا مدرســه برخی از 
این علائم را بــروز می دهد، گاهی هم 
کودک شروع به پرخاشگری و لجبازی 
می کند، حتی ممکن است کودک بهانه 
بیاورد که محیط را دوســت ندارد. در 
شروع مدرسه طبیعی است که کودک 
تا حدی از دورشــدن مــادر یا مراقب 
احساس ناراحتی می کند اما این حالت 
نبایــد بیشــتر از یک ماه طول بکشــد. 
روان شناســان حوزه کــودک معتقدند 
عوامل زیر می تواند در ایجاد و تشــدید 

اضطراب کودک تأثیرگذار باشد: 
 - خستگی و بیماری کودک

 - تغییر در عادات و برنامه های منزل
 - تغییراتی که در خانواده رخ می دهد، 

مانند تولد فرزند جدید و... 
- گفتن کلماتی مانند: «دوستت ندارم» و ... . 
 امــا از جملــه راه کارهایــی کــه 
می تواند به والدین در این زمینه کمک 
کند: وقتی قرار اســت هر نوع جدایی 
بین والدین و کودک صورت گیرد حتما 
باید کودک را از این موضوع مطلع کرد. 
به عنوان مثــال اگر مادر برای خرید 
بیرون مــی رود و کودک را بــا پدر تنها 
می گذارد حتما باید برای کودک توضیح 
دهد که قصد بیرون رفتن دارد و مهم تر 
از همه زمان برگشت خود را نیز اعلام 
کنــد. وقتــی زمانی برای بازگشــت به 
کودک اعلام می کنیم حتما باید به موقع 
نزد کودک بازگردیم، اگر می گوییم بعد 
از خوردن ناهار یــا پایان برنامه کودک 
بعدازظهر برخواهیم گشت، حتما این 
کار را انجام دهیــم. درواقع، باید برای 
کودک نشــانه زمانی مشخص کرد تا او 
متوجه شود و اطمینان یابد که مادر چه 

زمانی بازمی گردد.  
*پژوهشگر مؤسسه 
مطالعات کودکی مدرس

یادداشت

مسئله کودکی در ایران

خوشبختانه چندسالی اســت موضوع کودک و کودکی در ایران 
به جایگاه بالاتری در فهرســت دغدغه های ملی صعود کرده است. 
این توجه هم در ســطح سیاست گذاری، رسانه، پژوهشگران و ورود 
متخصصان قلمرو هــای جدیدی از علم همانند جامعه شناســان، 
اقتصاددانــان، هنرمنــدان، فرهنگ شناســان، معمــاران، طراحان 
اســباب بازی، علــوم آموزشــی و یادگیــری، فیلســوفان، - به جــز 
روان شناسان که بســیار پیش تر از این ورود پیدا کرده بودند- متبلور 
شده و هم در ســطح خانواده ها، مربیان و مدیران مراکز آموزشی و 

مراکز سرگرمی و بازی. 
در ظاهــر امر همه چیز آرام و خوب اســت: گه گاه نوشــته های 
هیجان انگیز و محرکی هم در شبکه های اجتماعی ردوبدل می شود؛
مثلا در اول مهر و شــروع به کار مراکز آموزشــی. دوروبرمان پرشده 
از کتاب ها، لوح های فشرده، بســته های آموزشی، فایل های صوتی، 
کلاس هــای مــادر و کودک، پــدر و کودک، پــدر و مــادر و کودک، 
اسباب بازی های قرن بیســت و یکی، دوزبانه و چندزبانه شدن کودک، 
افزایــش هوش و اســتعدادیابی از کودکی، حســاب بانکی کودک، 
مجلات کودکان و درباره کودکان و انبوهی از اطلاعات و بهتر بگوییم 
«داده» کــه اگر بگوییم منجر به نوعی «آلودگی و خفگی اطلاعات» 
شــده، بیراه نیســت. آنچنان که فرصت هضم و جذب را از والدین 
گرفتــه و آنها را مبدل به پذیرندگانی منفعل کرده اســت. از طرفی 
طیف گسترده ای از اقشــار جامعه ایرانی به «فقر و نبود اطلاعات» 
درباره کودک، کودکی و ســواد فرزندپروری مبتلا هســتند. به تعبیر 
دیگر کودکی و فرزندپروری در ایران دچار شــکاف اطلاعاتی منطبق 
بر شــکاف طبقاتی شــده  و این خطرناک اســت. این پایه های اولیه 
نابرابری اجتماعی را بنا می نهد و بچه ها در شروع زندگی اجتماعی 
و تحصیلــی خــود، ناعادلانه در یک خط قــرار نمی گیرند، برخی ها 
(فرهنگ و طبقه غالب) چند متر جلوتر خط شــروع ایســتاده اند و 

برخی ها چند متر عقب تر. 
این شــکاف، در طول تحصیل دبســتانی عمیق تــر و در انتهای 
خط (دیپلم) و ورود به دانشــگاه به نگران ترین وضع خود می رسد 
به طوری که تحلیل های آماری روی داده های کنکور نشــان می دهد 
احتمــال اینکه دانش آموزی با اســتعداد تحصیلــی بالاتر (نمرات 
درسی عالی در دوره دبستان) اما از طبقه اجتماعی پایین (براساس 
میزان درآمد خانواده و نوع شغل والدین) وارد دانشگاه دولتی شود،  
پایین تر از آن اســت که دانش آموزی با استعداد تحصیلی کمتر ولی 

از طبقه اجتماعی بالاتر وارد همان دانشگاه  شود. 
وضعیــت کودکی در ایــران را می توان از ابعــاد مختلف مبدل 
به وضعیتی «مســئله مند» کرد یعنی اینکه تبیین کنیم مســئله ای 
وجود دارد به نام کودکی که پیش از این «مســئله» که نبوده هیچ، 
«دغدغه» و «مشکل» و «وضعیت ناخوشایند» هم نبوده. اما مجال 
این نوشــته کوتاه روزنامه ای آن قدر نیســت که بتــوان حتی ابعاد 
اصلی کودکی در ایران را تبیین مسئله ای کرد. بنابراین به ذکر ابعاد 
مسئله مند موضوع کودکی اشاره می شود  و تفصیل آن را به مجالی 

دیگر واگذار می کنم. 
یکی از ابعاد در مقدمه این نوشــته بیان شــد: شــکاف «ســواد 
والدگری» بین والدین از طبقات اجتماعی مختلف که سواد والدگری 
در اینجــا هم ناظر بر حساســیت والدین نســبت بــه دوره کودکی 
فرزندان شــان است (خانواده ســنتی هنوز حتی نسبت به این دوره 
و تأثیر آن را بر زندگی بزرگ ســالی کودک حســاس هم نشده است) 
و هم میزان دانش، مهارت، دسترســی به ســرمایه های فرهنگی و 

اجتماعی و اقتصادی خانواده هاست. 
بعد دیگر کودکی در ایران که قابلیت مبدل شــدن به مســئله را 
دارد بعد نظری است: یعنی چه انگاره ذهنی از کودک و کودکی در 
ایران، راهبر اقدامات عملی ماســت. انگاره هایی که خاستگاه دینی 
و جامعه ســنتی ایرانی دارند و انگاره هایی که خاســتگاه «علمی» 
و امــروزی دارنــد، هر یک منجر بــه تجویزهــای متفاوتی در حوزه 
عمل می شــود  و برای ســؤالات پایه ای جواب های متفاوت یا حتی 
متناقض ارائه می کنند؛ ســؤالات پایه ای درباره شیوه تربیت کودک، 
نوع محصولات و تکنولوژی هایی که در اختیار کودک قرار می گیرند، 

نوع آموزش مهارت های تحصیلی و مهارت های زندگی و... . 
بعد دیگر و مهم کودکی در ایران نقش کودک در خانواده سنتی 
و جدید اســت. تاریخ کودکی ما نشان می دهد در خانواده کشاورزی 
و نیمه صنعتــی ایران، بــه کودک به عنــوان کارگری کــه می تواند 
کمک حال اقتصادی خانواده شــود نگریســته می شده و اصطلاحا 
همه کودک کار بوده اند اما در خانواده مدرن امروزی برعکس، ورود 
کودک هم ســرازیرکردن منابع اقتصادی خانواده به ســمت او را به 
همراه دارد و هم مراحل رشد و تکامل جسمی و عقلی و اجتماعی 
او مســتلزم صرف هزینه اســت. این تطور و تحول در نقش کودک 
در خانواده گرچه اندک زمانی اســت رخ داده اما ســرعت رشد آن 
چشــمگیر بوده به طوری که مطالعات محلی ما نشــان می دهد در 
روستاها و شهرستان های کوچک که هنوز ساختار خانواده کشاورزی 
حاکم اســت، کــودک همانند کودک شــهری، مقر ســرمایه گذاری 

خانواده شده و نه سرمایه آوری برای خانواده. 
ابعاد دیگری که می توان به کودکی در ایران پرداخت و نظریه ها 
و نظرهای متفــاوت زیربنایــی آن را تبیین کرد (ولی توضیح شــان 
در این مجــال نمی گنجد و می تواند موضــوع پژوهش های علمی 
قــرار گیرند) عبارتند از: جهان شــمولی رشــد و تحــول کودکی در 
مقابــل محلی و بافت مندبــودن آن؛ آموزش و تربیــت مرکزمحور 
(مهدهای کودک، پیش دبســتانی ها و ...) در مقابل خانه محوربودن 
آن، بــازی و تحرک مداربــودن فعالیت های آموزشــی و تربیتی در 
مقابل کتاب محوری و نشســتن محوری کنونی آموزش ها و موضوع 
نقــش حاکمیت و حکمرانی در تربیت اوان کودکی.  ان شــاءاالله در 

یادداشت های دیگر این ابعاد را تشریح خواهم کرد.
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لیلا مقدم فر: هفته کودک فرصت مناسبی است برای یادآوری هرآنچه لازم 
است درباره نســبت کودکان و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، بدانیم. 
یکی از این موضوعات فراهم کردن شــرایطی اســت که در آن به کودکان 
فرصت می دهیم صدایشــان شــنیده شــود و با آنها در قامت یک شهروند 
کامل رفتار کنیم؛ شــهروندی که در قالب حرف هایش برای ما اثرگذاری ها و 
اثرپذیری هایی را ایجاد می کند که با آن می تواند زندگی یک شهر را دگرگون 
کند. با «علی ترقی جاه»، رئیس هیئت مدیره مؤسســه همنوا، درباره اهمیت 

شنیده شدن صدای کودکان در شهر، گفت وگو کرده ایم. 

درباره نتایج شنیده شــدن صدای کودکان در شــهر بگوییــد، چرا چنین  �
شنیده شدنی را نیاز داریم؟ 

ماجرا این اســت که کودکان کوچک نیســتند. کودکان یک شهروند تمام عیار 
هستند. بنابراین لازم است با جایی که زندگی می کنند مانند خانه، محیط یادگیری 
و شهرشــان دیالوگ برقرار کنند. نباید این گونه باشــد که ما آدم های بزرگ ســال 
همه چیز را درســت کنیم و کودکان فقط از آن اســتفاده کنند. کودک حرف ها و 
نیازهایی دارد که ما به عنوان بزرگ سال بخشی از نیازهای او را می شنویم. کودک 
علاقه به زیبایی و رنگ و شادی دارد. وقتی وارد جای متنوعی می شود که می تواند 
در آن خیال پردازی کند، احســاس خوشایندی دارد. انسانی که دقت داشته باشد، 
می توانــد این صداها را از زندگی کودکان بشــنود. کودک بدون اینکه حرفی بزند 

مدام در عملکردش این موضوعات را به بزرگ سالان می گوید و گوشزد می کند. 
چگونه می تــوان صدا و درخواســت کودکان را همیشــه و همه جا  �

تشخیص داد؟ 
یک بخش شنیدن صدای درون کودکان با زبان زندگی کردنشان است. وقتی از 
محیطی که پر از سبزه و طبیعت و زیبایی است برمی گردد، می گوید خیلی امروز 
خوش گذشــت. ممکن اســت توصیف نکند اما اگر بپرسید، می گوید خیلی بازی 
کردیم، دویدیم و شــاد بودیم، پس دارد می گوید چه چیزی را می خواهد و به آن 
علاقه دارد. اما اگر ســراغ متونی بروید که افراد صاحب نظر حوزه تعلیم و تربیت 
بــه صورت حرفه ای به این موضــوع پرداخته اند، می بینید آنها هم این صداها را 

شنیده اند و در رویکردها و ساختار ارتباط با کودک به این مسئله اشاره کرده اند. 
چه موقع ما نشان می دهیم که کودک را شنیده ایم؟  �

شنیدن چیست؟ اگر برای کسی حرف بزنید اما اثری در رفتارش نداشته باشد، 
شما می گویید من را نشنید. ما صداهای زیادی از کودکان شنیده ایم، اما می بینیم 
در شــهر و محیط زندگی و خانه هیچ عنصری نیســت که نشــان بدهد ما واقعا 
صدای کودکان را شــنیده ایم. چون همه زمین ها همچنان آســفالت است. هیچ 
رنگ وبویی از زیبایی و شــعف و شادی نیست و هیچ نشانه ای از برانگیختن حس 
کنجاوی کودکان دیده نمی شود، این یعنی شنیدن رخ نداده است. گام بعدی پس 
از شنیدن کلیت کودکان شــنیدن تک تک کودکان است. کودکان در هر موقعیتی 
حرف هایی دارند. یعنی شــما به عنوان مســئول مهد کودک یا پیش دبســتانی با 

گروه های خاصی از کودکان طرف هستید. 
کودکان راجــع به کلاس و چیدمان آن حرف دارند. راجع به اینکه اتاقشــان 
چه شــکلی باشد حرف می توانند داشته باشــند و لازم است خانواده این صدا را 
بشــنود. معلمان باید شروع کنند به شنیدن این صداها. برای این کار باید فرصت 
ایجاد کنیم. با او جلسه بگذاریم و بپرسیم کجاهای خانه را دوست  داری و کجاها 
را اصلا دوســت نداری؟ بپرسیم در حیاط که قدم می زنی کدام بخش تو را بیشتر 
جــذب می کند؟ چه تغییری دوســت  داری در آن ایجاد کنی؟ ممکن اســت این 
موضوعات را زبانی بپرســیم یا پیشنهاد بدهیم آن چیزی که دوست دارند وجود 

داشته باشد را بکشند، در واقع با زبان نقاشی و نمایش و هنر از آنها بپرسیم. 
چگونه می شود صدای کودکان را در سطح شهر شنید؟  �

شما می توانید جلساتی را با حضور بچه ها نزد شهردار بگذارید. این کارها باید 
از یک فضای فرمالیته بالاتر باشــد، نه اینکه جلسه ای بگذاریم و عکس بگیریم. 
لازم است برای این جلسات طراحی صورت بگیرد. ما واقعا کودکان را باید خوب 
بشنویم. اینکه از کجای محله شان می ترسند یا به آنها آسیب می زند. ممکن است 
بگویند وقتی از خیابان رد می شویم صدای ترمز، ما را می ترساند. دیوارهای کثیف 

و زشت را دوست نداریم. این شنیدن به ما خط می دهد که چه تغییراتی در محیط 
زندگی مان بدهیم تا این عضو مؤثر با کیفیت و این شــهروند امروز و نه شــهروند 
آینده، مهم ترین ســاعات زندگی اش را به خوبی ســپری کند؛ مهم ترین سال هایی 
که عشــق به طبیعت در او زنده می شــود و ارزش هنر و زیبایــی را می فهمد و 

احترام گذاشتن به حقوق همدیگر را کشف می کند. 
چه چیزی باعث شده در شرایط کنونی ما به کودکان و خواسته هایشان تا  �

این حد اهمیت بدهیم؟ 
کودک ســال هایی کلیدی را می گذراند که هویت او را می سازد. بخش عمده 
هویت یعنی ارتباطات من با خانواده ام، اصالتم، احســاس افتخار و شــعفی که 
نســبت به جایی که در آن زندگی می کنم، دارم. مثلا تابســتان ها را کنار اقوام در 
شــهری دیگر می گذرانده اید و خوش بوده اید. این مسئله بخشی از هویت شما را 
شکل داده است. پس اگر ما صدای کودکان را نسبت به هرکدام از این موقعیت ها 
بشنویم در هویت سازی به کودک کمک کرده ایم. احساس تعلق، احساس آرامش 
و پذیرفته شدن اینها زیربناهای احساس عزت نفس و اعتمادبه نفس هستند. اگر 
شما این فرصت را به بچه ها بدهید زیرساخت های هویتی آنها ساخته می شود. 

تاکنون چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته است؟  �
ما از ســال ۹۳ پروژه ای را در ســطح یک شــهر طراحی کردیم به نام «زرند، 
دیاری نو شــهری برای رؤیاهای کودکی»، این پروژه به صورت پایلوت در اســتان 
کرمان و در شــهر زرند در حال اجراست. در طول پروژه کودکان این شهر فرصت 
پیدا می کردند حرف بزنند و شــنیده شــوند. رخدادهای متنوعی در ســطح شهر 
شکل گرفت تا بتوانیم براســاس آن نیازهای کودکان را بشناسیم. رخدادهایی از 
جنس «یک شــهر؛  هزار قصه،  هزار شعر» که شــامل کتاب و نمایش و خواندن 
بود. رخدادی از جنس «جشنواره  هزار بازی» که پارک شهر به فرصتی برای انواع 
بازی های کودکان تبدیل شــد. وقتی جلوتر آمدیم، خواســتیم شهر نظر کودکان 
را به رســمیت بشناســد. بنابراین از حدود چهار ماه پیش یک برنامه ریزی جهت 
ایجاد فرصتی برای ابراز هنر کودکان در فضاهای شــهری شکل گرفت تا کودکان 

شهرشــان را زیبا کنند. حدود ۵۰۰ قطعه ســفال در شــهر زرند که پیشــینه هنر 
ســفالگری دارد، به دست کودکان چهار تا ۱۲ســاله طراحی و لعاب داده شد و 
سپس در کوره ها پخته شد تا کودکان را به هویت تاریخی شهرشان گره بزند. قرار 
اســت در هفته کودک این سفال ها در قالب ۱۰ تابلوی بزرگ شهری بر دیوارهای 
مختلف شــهر و با چیدمان خودشان نصب و رونمایی شود. جلسات متعددی را 
کودکان با شهردار و نماینده مجلس شــهر برگزار کردند و حرف هایشان را زدند. 
این موضوعات در حال طبقه بندی اســت تا به آن پرداخته شود. هفته کودک در 
شــهر زرند فرصتی داریم تا زیبایی و رنگارنگی که بخشی از وجود کودکان است 
به همراه خانواده ها و هنرمندان در یکی از بلوارهای اصلی در شــهر ایجاد شود. 
وقتی به کودکان اجازه می دهیم پایشــان را فراتر از صفحه ســفیدی که معمولا 
برای نقاشی به آنها می دهیم بگذارند و شهرشان را نقاشی کنند و دیوارهای شهر 
را زیبا کنند، اتفاقاتی بسیار فراتر از تصور ما از توانمندی های کودکان دیده می شود. 
اینکه آنها چه جسارت ها و قابلیت هایی دارند، کشف می شود. با این کار کودکان 
شهروندبودن خود را از امروز تجربه و حس می کنند به عنوان شهروند می توانند 

از شهر زیبایی و فراخی و لذت بگیرند و به آن هدیه کنند. 
نتیجــه شنیده شــدن صدای کودکان در شــهر بــرای خود شــهر و البته  �

بزرگ سالان چیست؟ 
در فرهنگ عامه می گوییم در خانه ای که بچه می آید خنده و شــادی می آید. 

یــک کودک کــه وارد خانواده می شــود، حال وهــوا را عوض می کنــد. تا قبل از 
به دنیاآمدن کودک میهمانی ها یک حال وهوا داشــت و بعــد از آن حال وهوایی 
دیگر. درواقع میزان شادی همدلی و محبت در خانواده بالا می رود. حالا فکر کنید 
این اتفاق در سطح یک شهر بیفتد. چیزی که در سطح خانواده تا این حد ارتباطات 
را می تواند تغییر بدهد، در سطح یک شهر چه می تواند بکند. درحالی که معمولا 
اکنون هیچ صدایی از کودکان در شهر نداریم. چون ساختارهای شهری مان آماده 
نیســت اجازه ورود و ظهور بســیاری از کودکان را می گیریــم. جایی که کودکان 
بتوانند دور هم جمع شــوند کم است. وقتی شما اجازه بدهید بچه ها در شهر به 
رسمیت شناخته شــوند و حرف بزنند، فضای کودکی تک تک ما آدم بزرگ ها هم 
بیدار می شود. ما بزرگ ترها هم فضای کودکی داریم که در این شرایط امکان بروز 
پیدا می کند و می توانیم کمی جست وخیز و کنجکاوی کنیم. وقتی می گوییم شهر 
دوســتدار کودکی، یعنی شهر دوستدار انسان چون وقتی آن صداها را می شنویم 
و آن ابعاد انســانی و زیبا و شــاد و لطیف ما اجازه بروز پیدا می کند، حال همه ما 

دگرگون می شود. 
وجه تمایز شهر کودکی که جاهایی مثل مؤسسه همنوا با پیشینه مطالعات  �

طولی در حوزه کودکی از آن حرف می زند و برای ســاختنش تلاش می کند، با 
جاهایی که فضایی ثابت به اسم شــهر کودکان می سازند تا بچه ها بتوانند در 

آنجا بازی کنند، چیست؟ 
وقتی شما در یک ســاختمان مجموعه ای درست می کنید که بچه ها بیایند 
بازی کنند و اسم آن را شهر کودکان می گذارید فقط از این کلمه استفاده کرده اید 
ولی در واقع برای شــهر اتفاقی نیفتاده چون زندگی واقعی بیرون از ساختمان 
شــما در جریان اســت. لحظاتی کودکان در این محوطه بازی می کنند و ممکن 
اســت تجربه های خیلی خوبی داشــته باشــند، اما زندگی هر روزه در خیابان، 
مغازه و پارک های شــهر و در همه فرصت های رفت وآمد تکرار می شود. وقتی 
می گوییم شهر، منظور فقط کالبد شــهری نیست بلکه تمامی ارتباطات شهری 
را دربــر می گیــرد. اگر از این حــرف می زنیم که کودکان زرندی در شــهر آلمان 
شــهری ایجاد می کنند، پس از سه سال کار با خانواده ها، مهدکودک ها، معلم ها 
و پیش دبستانی هاســت. باید تعاملات و اتفاق هایی بیفتد تا چنین چیزی شکل 
بگیرد. ما معمولا دوســت داریم سریع یک کار شــکلی بکنیم. ساختمان ایجاد 
کنیم چند جا را رنگ کنیم، چون کارکردن با کالبد خیلی ساده است. ولی کالبدی 
که در پی تغییر نگرش انســان ها ایجاد نشده باشد به زودی کارکرد خودش را از 
دســت می دهد زیرا آن را مردم شهر یا حتی مسئولان ایجاد نکرده اند، بلکه یک 
کســی چیزی به وجود آورده که نه مردم می دانند این چیســت و نه مسئولان و 
خانواده ها. وقتی ما درباره شــهری برای کودکان صحبت می کنیم در آن شــهر 
ما در هر گروه ســنی دو هزار کودک داریم و در این چهار ســال بیش از ۱۰ هزار 
خانــواده دوره والدگری و ارتباط با کــودک دیده اند. این خیلی فرق دارد با اینکه 
بیاییم تعدادی دیوار را رنگ کنیم. در این پروژه ارتباط میان مربی ها و پدر و مادرها 
با بچه هایشان، روح وجود دارد. حالا کالبد شهر هم می تواند تغییر کند و این دو 
می توانند مکمل هم شوند، وگرنه فقط یک کار شکلی در سطح کالبد شهری آن 

اتفاقات را ایجاد نمی کند. 
ما باید آدم هایی شــویم که سال های اولیه کودکی که سال های طلایی زندگی 
کودک است، برایمان مهم شود و واقعا دوست داشته باشیم که بچه ها را بشنویم. 
در این راستا به مدت چند هفته کمپین هم صحبتی با کودکان اجرا کردیم و مردم 
متوجه شدند که چقدر مهم است با بچه هایشان حرف بزنند و کتاب بخوانند. بعد 
از این مراحل حالا می گوییم بیایید بچه ها را بشنویم. می خواهم بگویم ابعاد کار 
گسترده اســت و با یک روز و یک اتفاق و یک رخداد تمام نمی شود. تا الان چهار 
ســال ما در زرند کار کرده ایم و سال های سال مردم و مسئولان و کمیته هایی که 
ایجاد شده و دغدغه مندانی که به وجود آمده اند، این مسیر را ادامه خواهند داد. 
ما ۲۰ الی ۳۰ ســال آینده واقعا می توانیم بگوییم آن شــهر، شهری برای کودکان 
شده و به همه ابعاد توجه شده است. مسیر طولانی مدتی است؛ به عمق کودکی 
و لحظه های متنوعی که برای کودکان و مربیان و خانواده ها وجود داشته است. 
آرام آرام باید اهمیت ســال های کودکی را کشــف کنیم و بعد از آن باید قدم های 

عملیاتی را برداریم. 

 ابراهیم طلایى
 عضو هیئت علمى دانشگاه تربیت مدرس 

 مرضیه سعدى*

ما معمولا دوست داریم سریع یک کار شکلی بکنیم. ساختمان ایجاد 
کنیم چند جا را رنگ کنیم، چون کارکردن با کالبد خیلی ساده است. 

ولی کالبدی که در پی تغییر نگرش انسان ها ایجاد نشده باشد به زودی 
کارکرد خودش را از دست می دهد زیرا آن را مردم شهر یا حتی 

مسئولان ایجاد نکرده اند، بلکه یک کسی چیزی به وجود آورده که نه 
مردم می دانند این چیست و نه مسئولان و خانواده ها

صدای کودکان شهر را بشنویم! 

 مدیرمسئول محترم روزنامه شرق
با ســلام و احترام:  عطف به مطلب مندرج در آن رســانه مورخ ۹۶/۶/۲۸ با 
عنوان «صداي معلمان» پاسخ مرکز برنامه ریزي منابع انساني و فناوري اطلاعات 

این وزارتخانه را جهت تنویر افکار عمومي به اطلاع مي رساند:
چنانچه مستحضرید آموزش وپرورش امروز، بیش از هر زمان دیگري نیازمند 
حرفه اي شــدن اســت و اهمیت آموزش هاي ضمن خدمت کارکنــان بر ارتقاي 
توانمندي منابع انساني بر هیچ کس پوشیده نیست؛ چراکه آموزش نیروي انساني 
یکي از مطمئن ترین و اساســي ترین راه هاي بهسازي سازماني و یکي از مؤثرترین 
ابزارها براي تربیت حرفه اي و مهارت آموزي و انطباق کارکنان با شــرایط متحول 

زمان اســت که علاوه بر افزایش رضایت شــغلي، اعتماد و وابستگي سازماني و 
توســعه منابع انساني، موجب تحقق اهداف ســازماني و کارآیي و اثربخشي آن 
نیــز مي گردد.به همین منظور در راســتاي افزایش دانش، ارتقــاي توانمندي و 
روزآمدي مهارت معلمان، در چارچوب شــرح وظایف سازماني مبتني بر تحلیل 
سازمان و شغل قریب ۳۰۰ دوره آموزشي اختصاصي شغلي و با رویکرد مهارتي، 
به طور خاص براي معلمان، از ســوي این مرکز طراحي و پس از تصویب سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور به مراکز ذي ربط، جهت اجرا ابلاغ شــده است که 
امید اســت با تقویت بســترهاي اجرائي لازم و استفاده از شــیوه های آموزشي 
روزآمد و پویا شــاهد ارتقاي بیش از پیش توانمندي هاي شغلي و مهارتي منابع 

انساني این وزارتخانه باشیم.درخصوص نقش مؤثر معلمان در فرایند برنامه ریزي 
آموزش وپــرورش و به صورت ویــژه به منظور بهره گیــري از توانمندي و تجارب 
ارزشمند معلمان شاغل و بازنشسته در تولید و انتشار علم و فناوري و مشارکت 
اثربخش آنها در ارتقاي کیفیت برنامه هاي آموزش وپرورش نیز شیوه نامه اجرائي 
انجمن هاي علمي و آموزشي معلمان توسط این مرکز تهیه و طي بخش نامه اي 
بــه ادارات کل آموزش وپــرورش اســتان ها ابلاغ گردیده اســت که بــه تبع آن 
در حال حاضر ۳۱۸ انجمن علمي و آموزشــي معلمان فعال بوده و در چارچوب 
وظایف مصوب، به فعالیت مي پردازند. خواهشمند است طبق قانون مطبوعات 
و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در آن رسانه اقدام لازم صورت گیرد. 

بازتاب

پاسخى به «صداى معلمان»
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